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  ساحت ديني در انديشه مارتين هايدگر

  1٭قربان علمي

  چكيده

هايي اسـت كـه بـه رابطـه      ارترين پرسشماندگ از در انديشه هايدگر "ساحت ديني"پرسش از 
بحث هـاي هايـدگر راجـع بـه     . پردازد ميميان دين، الاهيات و فلسفه در زندگي و انديشه وي 

هـا و   ت خـود او راجـع بـه اهميـت ايـن ايـده      هاي ديني و همچنـين اشـارا   ها و شخصيت ايده
الاهيـات  و  بـه طـور كلـي،   بيـانگر نقـش ديـن     ،پروژه فلسـفي وي  گيري شكلها در  شخصيت

هـاي   هرچنـد تفكـر هايـدگر سرچشـمه    .  ، در انديشه و زندگي اوسـت نحو خاصبه  ،مسيحي
هايـدگر در   مبنـاي  .ثيري پايدار بر آن داشته استأ، اما الاهيات مسيحي و عرفان تداردمتعددي 

 مشـترك  كيركگـور و  ،لـوتر اكهارت، وگوستين، آمتفكران مسيحي مانند  مبناي با ،تحليل وجود
معتقد اسـت ايـن    شناسي به بررسي زندگي اصيل پرداخته و از روش پديداردگر با استفاده هاي .است

در مسـيحيت اوليـه    تـوان  مياي را  يني قابل تجربه است و چنين تجربهزندگي در يك روش د
 نِتجربه ديني تنها تجربه مورد علاقه او نيست؛ با اين حال، او ديـن را يـك امكـا    هرچاگ. يافت

 .داند فلسفه  مي بامتفاوت  كاملاً و انساني زندگي اساسيِ

هستي را بـا تلقـي    نظر صريح در باره حقيقت خداوند سكوت كرده و هر چند هايدگر از اظهار
 معمـولاً كـه    دهـد  مـي اما اوصافي از هستي ارائه  ،شمارد ازخدا يكي نمي يديني و مابعدالطبيع

يـادآور الاهيـات    گويـد  ميباره هستي  ايدگر دربسياري از سخناني كه ه. كار رفته استه براي خدا ب
از اشكال  خارج ،معاصر در دنياي كوششي براي پروردن ايمان توان مي او را ديدگاه. است سلبي

  .دشمار آوره ب ،سنتي اعتقاد
  .ساحت ديني، الاهيات، انديشه، فلسفه، هستي  :ها واژه كليد

                                                            
        دانشيار دانشگاه تهران ٭ 
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  مقدمه

ين انديشمندان در عصر حاضر بوده اسـت و بسـياري از   هايدگر، از تأثيرگذارتر بدون ترديد مارتين
 مـك كـواري،  (. هاي علوم انساني بر اين امر معترف بوده و هستند ساير رشته متفكرانفيلسوفان و 

ه كـارگيري  بودن آن و ب اي مرحله، گستردگي انديشه، چند هايدگر پيچيدگي زبان )13ص  ،1376
و  ميگـاهي موجـب بـدفه    شده وشواري انديشه او نوس و بديع  سبب دأاصطلاحات و مفاهيم نام

فلسفه او را قابـل تطبيـق بـا     اي عدهكه  انديشه وي شده است؛ چنان مفسران از تفسيرهاي متناقض
بـه   "ياليسـم الحـادي  ساگزيستان"و بعضي در مقابل، فلسفه او را از نـوع   اند دانستهالاهيات و دين 

  . اند آوردهشمار 
، كيركگـور برخـي همچـون    ؛كنند نسياليسم را به سه دسته تقسيم ميمعمولاً متفكران اگزيستا

برخي ديگر مانند ژان پـل سـارتر در    ؛شوند اخته ميمارسل و ياسپرس به عنوان متفكراني ديني شن
، و نظـر برخـي ديگـر همچـون     شـوند  محسوب مي ملحد و منكر خدا هاي اگزيستانسياليستزمره 

بـاره اعتقـاد بـه     زيرا نظر نهايي او در. است مبهم ،خدا ز جملها ،هايدگر درباره مفاهيم كليدي ديني
مـثلاً  . دارنـد نظرات مختلفي  و مفسران او در اين زمينهخدا و يا انكار خدا واضح و روشن نيست، 

 حـال آنكـه   ،دانـد  هاي فرانسه  ملحـد مـي   اگزيستانسياليستهايدگر را همانند خود و ساير  ،سارتر
ان و هاينريش ات، بينش هايدگر را بـه عنـوان روشـي بـراي نظـم و      افرادي همچون رودلف بولتم

 )22-21، ص1373 پروتي،(. شمارند تنم ميترتيب بخشيدن به عقايد ايماني خود بسيار مغ

پرسـش از   ،انـد  وهشگران انديشه هايدگر مطـرح كـرده  هايي كه پژ از ماندگارترين پرسش
 .خوانـد  مي) religious dimension( آن را ساحت ديني گادامر گئورگ -چيزي است كه هانس

(Gadamer, 1987)        اين پرسش به رابطه ميـان ديـن، الاهيـات و فلسـفه در زنـدگي و انديشـه
  .هايدگر مربوط است

رغم عمق آن، مبهم بوده و تفسـير روشـني از آن ارائـه نشـده      رابطه هايدگر با دين، علي 
 ؛متكلمان و فيلسوفان را تشديد كـرده اسـت  انديشه هايدگر بحث و مناقشه ميان از اين رو، . است

و از طـرف ديگـر    رسـد  مـي زيرا از يك طرف انديشه او براي مقاصد ديني قابل اسـتفاده بـه نظـر    
است كه هنـوز بسـياري چيزهـا در ايـن بـاره       آناشارات اندك و نادرش به خدا و دين، حاكي از 

  )11ص ،1373 پروتي،.(ناگفته باقي مانده است
از مابعدالطبيعه و آزمودن الاهيات، چه الاهيات مسـيحي و چـه    با گذريي، هايدگر، از سو
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 ،الاهيات فلسفي، از خداي مابعدالطبيعه روي گردانده و در باب خدا سكوت اختيار كرده است
متـافيزيكي و  (آورده كـه بـه گفتـه خـود گرچـه از الوهيـت        روي به تفكري از سوي ديگر، و

 ,Heidegger, 1960) .تر اسـت  به خداي مقدس و متعالي نزديكاما  ،داند چيزي نمي) الاهياتي

pp. 55-72)   
كـه شـامل    -ي سـنت  عـه مخالفت هايدگر بـا مابعدالطبي  توان ميآيا اكنون پرسش اين است كه 

در تخريب آن را به عنوان مخالفت و يا انكار حقيقت خـدا   وي و تلاش - شودمفهوم خدا نيز مي
در زنـدگي و انديشـه    توان ميبه دين و عقايد ديني چيست و آيا  نسبتموضع هايدگر تلقي كرد؟ 

  او چيزي به نام ساحت ديني يافت؟

  پروژه فلسفي هايدگر

معتقد است كـه بايـد    يو. متفاوت استپروژه فلسفي هايدگر با متافيزيك سنتي و مدرن 
 ,Heidegger). مبتني بر متافيزيك سنتي و مدرن را نقد و از ريشه بازسازي كـرد  شناسي هستي

1990, p. 27) ،پيش از خـود، غايـت فلسـفه     هاي فلسفهبا انتقاد از مابعدالطبيعه سنتي و  از اين رو
، خـدا و يـا جهـان در    مثـُل نـه موجـود خاصـي ماننـد      دهـد  مـي قـرار   "وجـود "خود را شناخت 

 هاي هفلسفو يا همچون ذهن و زبان و اموري ديگر كه موضوع اصلي  ،مسيحي و يوناني هاي فلسفه
  .جديد و معاصر هستند

سـت؟   ن است كه وجود چيست و بـه چـه معنا  اي كند ميترين پرسشي كه هايدگر مطرح  مهم
معنـاي آن   وجودي كه هايدگر در پي تحقيقِ ؟ مسلماًيي داردموجود بودن و هستي داشتن چه معنا

بخشـد و   يم ـيعني وجودي كه به موجودات تعين  ؛است ميانضما است وجود موجودات يا وجود
كه وجود موجود نيست و در خـارج چيـزي كـه     يياما از آنجا. موجوديت آنها وابسته به آن است

فقـط   و و نه چيز ديگر، در دسـترس نيسـت   ه شودفقط وجود ناميد مورد اشاره قرار گيرد و دبتوان
ت راه شـناخ  در نتيجه وجود به معناي وجود موجودات است، لذا ،موجودات قابل دريافت هستند

اما هر موجودي شايسـتگي تحقيـق پيرامـون وجـود را     . وجود منحصر به شناخت موجودات است
 ـ مـي كه وجود خاص انساني است  "وجود آنجا"بلكه فقط دازاين و  ،ندارد د قلمرويـي بـراي   توان

 ،مسـائل وجـود   ،نبنـابراي  (Heidegger, 1962, pp.25-26).بـاره معنـاي وجـود باشـد     تحقيق در
  .شود ميدازاين و تحليل وجودي آن مربوط  ه وجودمسائلي است كه ب

مستقيم و آشكار ساختن ساختار تجربه  دهد ميكه هايدگر به خود نسبت  اي پروژه فلسفي
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 وي .در متافيزيك هستي و زمـان  بنيـادي اسـت    معناگونه كه پديده  معنادار جهان است؛ همان
و بگـذارد  كنـد   "تفسـير "واهـد زنـدگي را   خ فلسفه متعالي ندارد، بلكه مي نهادناي به بنا علاقه

بر آن است كه زندگي معقول  هايدگر. نمايان كند زندگي خود را، به معني دقيق كلمه، آشكار و
(Heidegger, 1987, pp. 187; 219)   هو معنـادار بـود(Heidegger, 1993, p. 148)    و بـا شـهود

) سـازي و معنابخشـي   معقول(ياو فهم زندگي را شهود هرمنوتيك.  هرمنوتيكي قابل درك است
به نظر . كند ميشهود را نوعي تجربه زيستي قلمداد  و (Heidegger, 1987, p.187-219) هخواند

هاي فلسفي به جاي اينكه  از بالا بر جريان زندگي تحميـل شـوند، از ايـن تجربـه بـر       او، ايده
و  واسـطه  بـي  يدار معنـا شـهود هرمنـوتيكي كوششـي بـراي بيـان و آشـكار كـردن        . خيزند مي

زندگي چيزي است كه آن را بايد تجربه كرد و اجـازه داد كـه   . زندگي انساني است ميپيشامفهو
  . كندخود را آشكار 

، يعني تجربه زندگي به عنـوان يـك كـل كـه بـه      "تجربه اساسي"اين آشكار شدن با يك 
هايدگر بر آن اسـت  هر چند . شود ميدست آورد آغاز ه ها ب دركي از پديده دهد ميانسان اجازه 

را ارزانـي دارد، بـا ايـن حـال او      اي "هـاي اساسـي   تجربـه "د چنـين  توان ميكه حيات روزمره 
   (Heidegger, 1995, p. 28). داند مسيحيت اوليه را نمونه اي از اين مورد مي

  يدگرها روش .3

 ايي وجـود از اينكه انسان را از ميان ساير موجودات به عنوان راه و طريق شناس ـ پسهايدگر 
آن مـي  شـرح ناميـده و بـه    )phenomenology( شناسـي  روش تحقيق خود را پديدار ،گزيند بر مي
ايـن اصـطلاح   . كند ميشناسي، از ريشه اين واژه استفاده  در توضيح اصطلاح پديدار وي. پردازد
و  دهد ميبه معناي چيزي كه خود را نشان  )phenomen( پديدار تشكيل شده استجزء  از دو

چيزي كه خود را در معرض ديـده شـدن و شناسـايي قـرار      ،سازد و به عبارت ديگر شكار ميآ
 و همچنينآشكار كردن  ،كه در زبان يوناني به معناي ظاهر ساختن )logos( و لوگوس ؛دهد مي

پديدارشناسي عيـان كـردن و آشـكار    . رود به كار مي ...و سخن، نطق ،عقل، حكم، اصل، نسبت
هـا و   كنـار زدن حجـاب   ،سازد و به عبارت ديگر ه خودش را پديدار مين چيزي است كساخت
  .دهـد  مـي كه خود را در معرض شناسايي و ديده شـدن قـرار   است ها از چهره موجودي  پرده

(ibid., pp. 61-62)  
انسـان را بـه عنـوان يـك پديـدار مـورد تحقيـق و تحليـل          ،هايدگر با استفاده از ايـن روش 
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هـاي   روش ،شـناخت ذهنـي و حصـولي    ،و از هرگونه تحليل مفهومي دهد ميپديدارشناختي قرار 
 كنـد  ميپرهيز  استو مدرن رايج  ،مدرسي ،هاي ارسطويي ي و تمايز ذهن و عين كه در فلسفهقياس

 بـه سـوي خـود اشـياء    "  و همچون بيكن معتقد است در شناخت اشياء و موجودات بايد مستقيماً
  (Ibid., p.50)  . "رفت

. كنـد  مـي شناسي را به عنوان يك امـر هرمنـوتيكي تصـور     وي از ديلتاي، پديداربا پير او 
؛ شناسي هرمنوتيكي در تفسـير هايـدگر بـر دو ادعـاي اساسـي مبتنـي اسـت        فرض پديدار پيش

 ,Heidegger) ين سـطحش، هميشـه معنـادار اسـت    تـر  ضروريزندگي، حتي در  نخست اينكه

1987, p. 187and 219)هـا بلكـه بـه     به عنوان ثبت واقعيت خ را نبايد اساساًتاري و ديگر اينكه ؛
او  (Heidegger, 1993, p.256) .غني از نمودهاي معنادار زنـدگي تلقـي كـرد    اي عنوان گنجينه

 (Heidegger, 1987, p. 131).خوانـد  مـي  "هرمنوتيـك پديدارشـناختي  "سبك فلسـفه خـود را   
كه  ؛ چناندهد ميمحور هرمنوتيك قرار خود را بر  ورزي فلسفهدستاورد بزرگ او اين است كه 

 اي بنيـادي  اسـت، نظريـه   آمـده  هسـتي و زمـان  مفهوم هرمنوتيك، كه در نخسـتين صـفحات   
  )26، ص1383كربن،. (است درخصوص چگونگي به ظهور رسيدن فهم در وجود انسان

بـودگي جهـان و    بلكـه در واقـع   نيسـت،  فاعليت ذهن شناسنده درمبناي علم هرمنوتيك 
. كه با موضوع رابطه داشته باشـيم  كند ميمحقق بودن ايجاب ن يعني. دي فهم قرار داردتاريخمن

، بلكه ما به مثابه سوژه و پديدارها به مثابه ابژه، در كنيم نميابژه برقرار  - رابطه سوژه ،ما با امور
. شـويم  با يكديگر مـرتبط مـي   –اي از روابط  يعني مجموعه –اثر قرار گرفتن در جهان مشترك 

خـود فلسـفه نيسـت     ،بـه نظـر او، هرمنوتيـك    .ء استجهان مشترك عامل پيوند ما با شي اين
(Heidegger, 1988, p. 16)، يـك موضـوع    ميارهاي مفهوساخت؛ زيرا اما با فلسفه خويشي دارد

ــه نظــر او   خــاص را مــي ــد كــه ب و  (Heidegger, 1989b, p. 121) "شناســي هســتي"جوي
  (Heidegger, 1977a, p. 13) .است "بنيادين شناسي هستي"

داند كـه   مي ميروشن ساختن، نمايان ساختن يا آشكار نمودن مفاهي او بعدها اين پروژه را
نهـا  آ (Heidegger, 1985, pp.47-62; 66-88) ."بـه طريقـي در خـود زنـدگي وجـود دارنـد      "

وابطي هستند كه ، بلكه ساختارها و رباشندهاي حسي بر ما تحميل كرده  نيستند كه داده ميمفاهي
  .آيند دست ميه دار ب از تجربه مستقيم ما از جهان معنا
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  سرچشمه الاهياتي تفكر هايدگر .4

قـائم   دگر به منزله يك نظام فلسفي مسـتقلِ هاي  فلسفه آيد كه گر بر مي ررسي آثار هايداز ب
عرفـان   بـا  ،هايي بـا ايمـان مسـيحي دارد، و در عـين حـال      خويشاوندي به خود است كه يقيناٌ

  . تري دارد خويشاوندي هاي نزديك
ها در كنسـتانس   دل بست و مدتي در دبيرستان ژزويتهايدگر در آغاز به پيشه روحانيت 

امـا  . كـرد در رشته الاهيات در فرايبورگ تحصـيل   1911تا  1909از سال . به تحصيل پرداخت
با اين حال او همچنـان  . دكرآنجا را ترك  بنابراين. بپردازدفلسفه  به تحصيلبعد تصميم گرفت 

و به ويـژه علاقـه    اش سهم داشته الاهيات در تحول انديشهرشته  كه تحصيل در كند ميتصديق 
  .به هرمنوتيك را در او برانگيخته است

بـه الاهيـات كاتوليـك،     تـوان  مـي  از جملـه  كه داردهاي متعددي  تفكر هايدگر سرچشمه
بـه  (فلسفه كانت و نوكانتيان، ميراث فرهنگ آلمـاني  سقراطيان، فلسفه يونان باستان،  پيشفلسفه 
انديشـمندان اواخـر قـرن     تفكـر و ) عرفان، هولـدرلين، ريلكـه و اكهـارت    و شعر، ادبياتويژه 

هاي او  كه آثار و گفته چنان اما.  ، داستايفسكي و ديلتاي اشاره كردكيركگورنيچه،  نظير نوزدهم
در  ،او در سـخناني .  ي پايدار بر تفكر او داشته اندثيرأالاهيات مسيحي و عرفان ت دهد مينشان 

 ـ «دارد كـه    اظهار مي ،علوم هايدلبرگ ميآكاد ثير قـاطع و غيرقابـل بيـاني در فعاليـت     أدو نفـر ت
مند، كـارل برايـگ، آخـرين اسـتاد در سـنت       ماستاد الاهيات نظا يدانشگاهي من داشته اند، اول

ن و أهگـل و شـلينگ بـه الاهيـات كاتوليـك، ش ـ     مـل در  أمكتب نظري توبينگن، مكتبي كه با ت
  )159، ص 1384، مصلح. (»ويلهلم فوگه ،وسعت بخشيد و ديگري مورخ هنر

كه اين خاستگاه همـواره در   كند ميهايدگر با اذعان به خاستگاه الاهياتي تفكر خود اشاره 
ي كـه بـا   گوهـاي  و وي در گفـت  (Heidegger, 1959, p.96).آينده انديشه او بـاقي مانـده اسـت   

  . كه علاقه او به الاهيات تا پايان زندگي ادامه داشته است كند ميبولتمان داشته، اشاره 
انند كـه مـن از الاهيـات    برخي شايد بد«: گويد گويي مي و گفتدر  1951هايدگر در سال 

اگـر  . فهمـم  حفظ كرده ام و چيزي هم از آن مـي  ام و هنوز هم اين علاقه پيشين را شروع كرده
، در آن صـورت در  كند ميبخواهم الاهياتي بنويسم، چيزي كه گاهي من را وسوسه  وزيريك 

در او  (Heidegger, 1995, p. 337).  »ايـن الاهيـات مجـاز نيسـتم واژه وجـود را پـيش كشـم       
 ـ مـي تنها يك انسـان دينـي   «منتشر شد، با اشاره به اينكه  1995هايي كه در سال  يادداشت د توان
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بـرد و بـه    گوستين، اكهارت، لـوتر و شـلايرماخر نـام مـي    آو، بيشتر از »...دحيات ديني را بفهم
درآخرين صفحات  وي.پردازد امرمقدس، ايمان، تقوي، امر مطلق وحيات ديني  مي نظيرمباحثي 

بـه توضـيح    مجموعـه نوشـته هـاي تـرزاي مقـدس     از اين يادداشت ها با نقل عبارتي از كتاب 
  (Heidegger, 1986, p. 437). ستيگاه الوهيت و خداكه جا پردازد مي ي از نفسبرداشت

 ـعنـوان   بـا  هايي ها و هم چنين نوشته اين گفته -1920( اي در پديدارشناسـي ديـن   همقدم
هـا بـه    مشغولي  هايدگر در آن سـال  نشانگر دل) 1921( گوستين و مكتب افلاطونآوو ) 1921

مسـيحي داشـته و از آن بسـيار     در الاهيـات  مطالعات فراوانيوي . عرفان و مباحث ديني است
دوره متقـدم فكـري او    مقوم طـي طريـق او در  است، به طوري كه الاهيات مسيحي  بهره گرفته
  .هر چند الاهيات كاتوليك در ادامه راه او را قانع نساخت. بوده است

جنـگ جهـاني اول، در فلسـفه در پـيش      اي كه هايدگر، بلافاصله پس از گيري تازه جهت
اما اين به آن معنـا نيسـت كـه او    .  او مصادف بود يي دردناك از ايمان كاتوليكگرفت با گسست
اي به انگلبرت كـربس   در نامه 1919كه در سال  چنان. مسيحيت را كنار بگذارد دين، مخصوصاً

)Engelbert Krebs  (نوشت  :»انديشه مربوط به نظريه شناخت كه بر اساس نظريات  شـناخت 
دار و غيـر قابـل قبـول كـرده      لاهيات كاتوليك را براي من مسـئله ظام اتاريخي صورت گرفته، ن

  (Heidegger, 2002, p. 69). »...نه مسيحيت و متافيزيك را ،است
به دوست خود اليزابـت  خطاب در دانشگاه ماربورگ،  وي پايان اشتغال در 1928در سال 

سـي وجـود و حيـات    ديـن يـك امكـان اسا   «كيد كرد كه أت) Elisabeth Blochmann(خمانبلو
  (Heidegger, 1989a, p. 25). »فلسفه است بامتفاوت  انساني كاملاً

سـير نيچـه،   به تف بپردازد لوتر و عهد جديد آنكه به انديشه ، هايدگر بيش از1930در دهه 
هـايي را در ديـر    هفتـه  با اين حال، در همـان دوره، غالبـاً  . پرداخت ها هولدرلين و پيشاسقراطي

 (Ibid., p.31; 40). نشسـت  مي محل تولد خود به خلوت يدر نزديك) Beuron(رن بنديكتي بيو
مباحث ديني و برداشت  آنها، كه در پرداخت ر هولدرليناشعامطالعه  به 1935تا  1934سال  از

هايدگر در يك متن منتشر  (Heidegger, 1999a). اي داشت مذهبي از حرفه شاعري سهم عمده
هاي خود راجع به موضوع هاي مربـوط بـه    به تفصيل انديشه 1930ه اواخر ده نشده مربوط به

راجـع بـه پـولس مربـوط اسـت، در       1921و  1920گفتارهاي  كه به درس كند ميخدا را طرح 
 ,Heidegger, 1997).كنـد  مـي مسيحي خدا انتقـاد  -كه همزمان به شدت از مفهوم يهودي حالي



 دوم شمارة يازدهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال –  ميفصلنامة عل

42 

p.225-256)  ،از دلبسـتگي آگاهانـه خـود بـه      ان دوره،مربوط بـه هم ـ  يمتن ديگر درهمچنين
بـه اعتقـاد    (Ibid., p.415) . خواند ميمسيحيت سخن به ميان آورده و جدايي از آن را دردناك 

او  .اي داشـته باشـد   ست چنان فلسفهتوان مياگر ايمان مسيحي وجود نداشت هايدگر ن ،نابولتم
مـارتين لـوتر و عهـد جديـد      مـديون به واسطه او،  نيز و كيركگوردر اين ارتباط بسيار مديون 

 .گويـد بـدون ايمـان مسـيحي هـم قابـل فهـم اسـت         ما آنچه هايدگر در مورد انسان ميا. است
  ) 161-162ص ، 1368هودرن، (

هاي گوناگوني داشته، اما آثـار او   تفكر هايدگر سرچشمه ، گرچهبا توجه به آنچه گفته شد
واقعيت آن است كه هايدگر پيش از . تفكر اوست ثير پايدار الهيات و عرفان مسيحي برأبيانگر ت

 ,Brian, 1995( .انجيل و الاهيـات مسـيحي را مطالعـه كـرده بـود      هستي و زماننوشتن كتاب 

p.138 (تـوان  مـي آدمـي،   راجع بهانجيل  نگرشكه ميان تحليل هايدگر از وجود انسان و  چنان 
متفـاوت بـا    نـوان وجـودي كـاملاً   اي از خداسـت بـه ع   كه آيينـه  ميوجود آد. هايي يافت قرابت

: برخي از ويژگي هاي مهم انسان در انديشه انجيلي به شرح زير اسـت . موجودات طبيعي است
خـود بـه مرتبـه     ياز جايگـاه حقيق ـ  ميهبوط آد) 2 ؛مسئوليت فردي انسان در برابر خداوند) 1

بيعت فاني وجود ط) 5 ؛دعوت وي به تصميم) 4 ؛آگاهي انسان به خطا و گناه) 3 ؛مخلوق بودن
اينهـا از جملـه عناصـري هسـتند كـه هايـدگر اجـزاء        . مادي انسان و خاتمه اين وجود با مرگ

  .  داند مي ميتشكيل دهنده وجود آد
ايجاد و گسترش انديشه هايدگر  درها و تجربيات مسيحيت آغازين  گفت كه ايده توان مي

بـدون  «د گوي ـ گرفت آنگاه كه مـي  ر متقدم را جدياز اين رو بايد هايدگ. اهميت قطعي داشت
  .»رسيدم الاهياتي هرگز به مسير تفكر نمي سرچشمه

  ساحت ديني در انديشه هايدگر .5

. هيدان بودندبرخي از نخستين پژوهشگران انگليسي زبان كه با آثار هايدگر آشنا شدند الا
بـا   "وجـود "كه در آن الاهياتي از هايدگر ارائه دهند  بسياري از آنها سعي كردند تفسيري دقيقاً

 Karl(چنين تفسيري در انديشـه دانشـجويان او مثـل كـارل لويـث      . خدا يكي گرفته شده بود

Löwith ( ــاس ــده ) Hans Jonas(و هــانس يون ــا يــك نگــرش انتقــادي،  شــود مــيدي ، كــه ب
 See  Jonas( .كردند تلقي مي آيين سري گنوسي يا آيين سريّ مسيحيدگر را همچون هاي فلسفه
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1963, Jonas 1964, and Löwith 1942  (   ن نگرشـي نتوانسـتند راجـع بـه     البته، آنهـا بـا چنـي
و ميان رويكـرد سـلبي و    نمودههاي موجود در زندگي و انديشه هايدگر به درستي داوري  ابهام

بـه   ست سكوت او راتوان ميتفسير آنها ن. ايجابي او نسبت به دين و الاهيات موازنه برقرار كنند
  .  كندتبيين ) شناسي و غيره يعني تثليث، نجات(ئل آشكارا الاهياتي سيستماتيك در مسا ويژه

هاي موجود در ساحت ديني كه  ي تبيين عقلاني در مورد ابهامن همدل، نوعادر ميان مفسر
 ـ آنهـا برخـي از  . در بيوگرافي هايدگر مطرح است، ارائه شده است ثير دينـداري مسـيحي بـر    أت

بـا مشـكل سـكوت او در مـورد بسـياري از       ،در عـين حـال   ، امـا كننـد  مـي هايدگر را تصديق 
كساني نظير . شوند ميرو ه هاي الاهياتي و اصرار وي بر تضاد ميان الاهيات و فلسفه روب پرسش

 ـ مـي كه اين وضعيت  آنند رودلف بولتمان و جفري آندرو براش بر د بـا مراجعـه بـه نقطـه     توان
 ;See, Bultmann, 1987, pp.313-331( .ين شـود عزيمت او در فلسفه در مقابل الاهيـات تبي ـ 

Barash, 1988, pp.174, 183 (ايز الاهيات و فلسـفه داراي  اما رهيافت آنها در مورد چيستي تم
.  كـرد  ك مسئله فلسفي بسيار مهم تلقي ميهايدگر تفسير فلسفه و الاهيات را ي.  دارد هايي ابهام

ماهوي، در امتداد تمايز سـنتي ميـان عقـل و ايمـان     اگر تمايز ميان الاهيات و فلسفه يك تمايز 
د تبيين درستي از آنچه كه هايدگر جـوهر تمـايز ميـان    توان مي، زيرا نكند ميباشد، ايجاد مشكل 

 )Fehér 1995, p. 104. (ارائه دهد كند ميالاهيات و فلسفه تلقي 

.  انـد  گر بـوده ن بعدي نيز در صدد ارائه تبييني براي ساحت دينـي در انديشـه هايـد   امفسر
كه به نظر هايدگر فلسفه همان كار الاهيات را انجام  كند مياستدلال ) István Fehér(استوان فهر

او بـا   1927در مقالـه   ،بـه روشـني   ،از الاهيات يو چنين برداشت) Ibid., pp.201-202( دهد مي
  (Heidegger, 1976, pp.45-78).شود ميديده  "و الاهيات شناسي پديدار"عنوان 

توضـيح مفصـلي از علائـق الاهيـاتي هايـدگر ارائـه       ) John Van Buren (جان وان بورن 
از پروژه هايدگر نجات مسيحيت اصلي از تحريـف   ميوان بورن معتقد است بخش مه  .كند مي

و اساسي مسـيحيت اوليـه بـه عنـوان      "بازنويسي خلاق "او كار هايدگر را همچون . بعدي بود
آن است  بر وي) Van Buren 1994, p. 157( .كند ميفيزيك توصيف اساس نوع جديدي از متا

 نظيـر سـرّ   ميخاصـي در مفـاهي  ) ontic( )ات(موجـود كه در مسيحيت يك مـدل معطـوف بـه    
)mystery(مسيح ، بازگشت )Parousia(لحظه مبارك ، )Kairos(  وطهبو)falling(  وجود دارد

 شناسـي  هسـتي آنهـا اسـتنباط كـرده و   كه هايدگر مفـاهيم كلـي و هسـتي شـناختي خـود را از      
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و در انتقاد از متافيزيك سـنتي پيشـين،   ) Ibid., p. 151( ه استوجود آورده پديدارشناختي را ب
 ),.p. 189  Ibid(. ه استبود كيركگورثر از افرادي نظير لوتر و أمت

كـه   كنـد  مـي اظهـار   مسـيحيت  ي رابطه هايدگر بـا سلبدرمورد بخش  بورن در عين حال،
رسيد كه پروژه پيشين خود در مورد بازيابي مسـيحيت اصـلي را    نتيجه اينر سرانجام به هايدگ

 )Ibid., p.389(.ها، نيچه وهولدرلين بازگردد سقراطي پيش"آلماني-محور يوناني"رها كرده وبه
كه هايدگر در  كند ميييد نظر وان بورن اظهار أنيز ضمن ت)  Theodore Kisiel(كيسل  تئودور

 )p.112 ,1993( .مند شد علاقه "فلسفي"ا مسيحيت قطع رابطه  كرد و به دين ب 1922سال 

يح دارنــد، خاســتگاه الاهيــاتي هايــدگر تصــر هــر چنــد وان بــورن و كيســل، هــر دو، بــر

يـك   اسـت  خواسـته  مينهايدگر  لزوماً. هاي متعدد قابل نقد است تفسيرهاي آنها از جنبه

تفسـيري كـه مقبـول عقـل محـض      ؛ رائـه دهـد  طرف از ايمان مسيحي ا يا بي ميرس تفسير

بـرعكس، بـه    بلكه .گونه كه فلاسفه پيشين نظير كانت يا هگل ارائه داده بودند باشد، آن

را همراه با وجود حقـايق عقلانـي نامتنـاهي      "واقعيت"هايدگر مفهوم سنتي  رسد مينظر 

نكـه هايـدگر در   ريه وان بورن مبني بر ايظن (Heidegger, 1988, pp.56-72) .كند ميرد 

تعمـيم داده   1920مسيحيت اصلي بوده است بايد به فراتر از اوايـل دهـه    "بازيابي"صدد 

اگـر  . مانـد  پرسش ديگري بـاقي مـي   اما باز هم .تا همه دوره زندگي او را دربرگيردشود 

مسيحيت اوليه چيست؟  اين پرسش  "نجات و بازيابي"باشد، منظور از  پذيرفتني نظر اين

بولتمـان بـا اعـلام    . گـرديم  به اثر بولتمـان، همكـار هايـدگر بـر    كه  شود ميتر  يآنگاه جد

كوشـيد مسـيحيت اوليـه را بـه زبـاني متناسـب بـا         زذايـي از عهـد جديـد    الهيات اسـطوره 

از شـماري   اثـر بولتمـان   هـا،  نقد برخيعلي رغم . جهان روشنگري عرضه كندشهروندان 

واسطه ايمـان  ه ب شمردگي پارساستاخيز و هاي اساسي مسيحيت تاريخي، همچون ر آموزه

مسـيحيت اوليـه     "نجـات "اگـر اثـر بولتمـان را بـه عنـوان مـدلي بـراي         . كند ميرا حفظ 

كسـي كـه چيـزي شـبيه بـه      زيـرا  . بپذيريم، نسبت دادن اين پروژه به هايدگر دشوار است

  .دهد ميجويد كاري بيهوده انجام  ي مسيحيت را در انديشه هايدگر ميها آموزه

هايدگر در صدد ارائه نوع خاصي  مدعي شويم از سوي ديگر، هيچ دليلي وجود ندارد كه
ال هايدگر درس ـ.  هاي مسيحيت ترديد داشته است آموزه اصلِ در از دين فلسفي جهاني بوده و

واقـع   در (Heidegger, 1986, p.435).دانـد  نيـاز از فلسـفه مـي    در سميناري، ايمان را بي 1951
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انتقادهاي  آشكار هايـدگر  . گيرد ميشناختي بر مسيحيت ن ف كانت، ايراد معرفتبرخلاهايدگر، 
اسـت   "غير اصـيل "يماني و ا ،متعصب ،نظر ات هميشه متوجه آيين اعترافي تنگاز دين و الاهي
اي بـه   او در نامـه  (Heidegger, 1983, pp.80; 132) .رود هـاي دشـوار طفـره مـي     كه از پرسش

متعصـب و   مـي ديـدگاه كاتوليـك رو  طرفـدار   كـه هرگـز   كند ميادعا ) 1917(هاينريخ ريكرت 
هايدگر  (Heidegger, 2002, p.42).ليبرال تر است نبوده و معترف به يك مسيحيت آزادنظر  تنگ
كه الاهياتي كه در سرتاسر تمدن اروپـايي گسـترش    كند مي، مثل دوره نخست خود، اظهار بعداً

ــه،  ــار يافت ــافيسرش ــاً زيكياز مفروضــات مت ــوده و اساس ــه   ب ــيحيت اولي ــا روح مس متضــاد ب
بيانگر رد الاهيات در شكل كنوني آن،  چنين اظهاراتي يقيناً (Heidegger, 1999b, p. 155).است

ايمـان   ميبراي بيان و شرح مفهـو  ياما موافق با كوششي براي فراهم آوردن زمينه فلسفي جديد
، ميان مسيحيت و زندگي 1943گل، در سال ه راجع بهاي  هايدگر خود در مقالهچنان كه . است

نيـاز بـه    گويـد زنـدگي مسـيحي لزومـاً     و مـي  تفاوت قائل شدهعهد جديد  مسيحي موجود در
از اين رو، مقابله با مسيحيت به هيچ وجه مقابله بـا آنچـه كـه مسـيحي اسـت      . مسيحيت ندارد

 ،كه الاهيـات تفسـير آن اسـت    گونه كه انتقاد از الاهيات  به معني انتقاد از ايماني نيست، همان
 اومانيسـم خـود  بـاب  در اين، هايدگر در نامـه   علاوه بر (Heidegger, 1977b, p.164) .يستن

بحــث  هــاي خــود راجــع بــه وجــود     الاهيــاتي پــژوهش  اهميــت دينــي و  از) 1947(
شـركت كننـدگان در    خطاب به، 1951وي در سال  (Heidegger, 1976, pp.169-258).كند مي

، گفت كه هنوز مايل است الاهياتي بنويسد و در صورت انجـام ايـن كـار، آن را از    سميناريك 
    (Heidegger, 1986, p.436) .رنگ متافيزيك پاك خواهد كرد

 آنچه كه پروژه هايدگر با آن سازگار است نقد آن چيزي اسـت كـه او الاهيـات وجـودي    
اسـت، نـه بـه معنـي      "يـد ردبه فعليـت در آوردن حـس ت  "هسته رويكرد فلسفي او . خواند مي

گيـري دينـي    نهايي بتواند به يـك موقعيـت تصـميم   به ت«روح، بلكه به روشي كه  گرايي بي شك
نجات مسيحيت نبايد دفاع يا توضـيح   ،به نظرهايدگر (Heidegger, 1985, p.197; 148) »برسد

اگـر كـار   . جوهر ديـن اسـت   كه اي شود تجربه بلكه بايد منتهي بهباشد، دگماهاي دين تاريخي 
 "اندرز"نوعي  آن راشايد بتوان  ،هايدگر علم الاهيات نظري ومدافعه استدلالي مسيحيت نباشد

د در اين مسئله تصميم توان ميهايدگر متقاعد شده كه فلسفه به تنهايي ن رسد ميبه نظر . دانست
نـوان تصـديق   به جاي آن، دين بـه ع . د با عقل خود به ايمان راه بردتوان مييعني كسي ن. بگيرد
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. آورد هـاي عقلانـي الاهيـات فـراهم مـي      را براي تـلاش  "بستر و زمينه دلايل"حقايق وحياني 
رو،  ايـن  از(Heidegger, 1995, p.116) .شـود  مـي آغاز  "اعلان"زندگي مسيحي تنها با پذيرش 

 (Heidegger, 1995, p.122).ها قـرار دارد  تاوردي است كه فراسوي قدرت انسانمسيحيت دس

   (Heidegger, 1995 p.144).است "خداي به صليب كشيده شده"يا  "صليب"پيام  "لاناع"
 در ها و تجربيات مسيحيت آغازين كه ايده نتيجه گرفت توان ميتوجه به آنچه گفته شد  با

آن جهت كه هايدگر، مطابق با  از به ويژه. اساسي داردايجاد و گسترش انديشه هايدگر اهميت 
هـاي او هميشـه از    كـه پـژوهش   كند مياظهار  فراواني، در موارد دكي خوشناسي هرمنوتي روش

اينجاسـت كـه مسـيحيت اصـلي     . گـردد  آغـاز مـي   ،شـود  ميزندگي  گونه كه واقعاً آن ،زندگي
  .شود ميهايدگر  انديشه سرچشمه فلسفي

  دين و تجربه زندگي اصيل .6

رد زنـدگي خـود را، بـه    و بگـذا  كند "تفسير"خواهد زندگي را  پروژه فلسفي هايدگر مي 
بر آن است كه زندگي معقول و معنـادار بـوده و بـا     يو. نمايان كند معني دقيق كلمه، آشكار و

سـازي و   معقـول ( فهـم زنـدگي را شـهود هرمنـوتيكي    او . شهود هرمنوتيكي قابـل درك اسـت  
 "شـهود هرمنـوتيكي  ". كنـد  مـي شهود را نوعي تجربـه زيسـتي قلمـداد     خوانده  و) معنابخشي

. زنـدگي انسـاني اسـت    ميو پيشـامفهو  واسـطه  بـي  داري معناوششي براي بيان و آشكار كردن ك
ايـن آشـكار   . كنـد خود را آشـكار   تازندگي چيزي است كه آن را بايد تجربه كرد و اجازه داد 

 دهد مي، يعني  تجربه زندگي به عنوان يك كل كه به انسان اجازه "تجربه اساسي"شدن با يك 
هر چند هايدگر بر آن است كه حيات روزمره . شود ميدست آورد آغاز ه ها ب يدهكه دركي از پد

اي از  ، با اين حال او مسيحيت اوليه را نمونـه كندرا ارزاني  اي هاي اساسي د چنين تجربهتوان مي
آن اسـت كـه فلسـفه چگونـه     ر هايـدگ هـاي مهـم    از اين رو، يكي از دغدغه. ددان مياين مورد 

 به (Heidegger, 1987, p.110). مفكري و موافقت واقعي با زندگي نايل شودد به يك هتوان مي
ــر او ــيحي    ،نظ ــدگي مس ــژه زن ــه وي ــي، ب ــدگي دين ــه ،زن ــي  نمون ــه اساس ــك تجرب  اي از ي

)Grunderfahrung (نقطه عزيمت تحقيقات پديدارشناختي هايدگر  اين. از زندگي انساني است
شروع  1920در آغاز دهه  رو، وياين  از. آورد ميفراهم را  "زندگي اصيل تجربه"براي مفهوم 

ترويج و وفـاداري بـه ايـن تجربـه      ،نمود كه هدف آن حفظ ورزي فلسفهاز   ميبه ساختن مفهو
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  . اساسي بود
نظيـري در مسـيحيت اوليـه رخ داده بـود كـه       معتقد است كه دستاورد عقلاني بي هايدگر

 ,Heidegger, 1976).آباء كليسـا رنـگ باخـت    بعدها با اهميت پيدا كردن متافيزيك يوناني نزد

pp.287-8)  بـدان جهـت بـود كـه آنهـا را       كيركگورعلاقه او به متفكراني نظير اكهارت، لوتر و
او،  بـه نظـر    (Heidegger, 1985, p.182).دانسـت  گران روح مسيحيت اوليـه و اصـلي مـي   احيا

ه اسـت، صـورت تـاريخي     گونه كه در عهد جديـد بيـان شـد    زندگي جامعه مسيحي اوليه، آن
 بر آن استاو در عين حال . در آن يافت توان ميقطعي مسيحيت بود و تجربه زندگي اصيل را 

هاي بعدي، در آثـار آوگوسـتين، برنـارد كليـرو،      ربه زندگي اصيل گاه گاهي در دورهكه اين تج
عـلاوه بـر   . لوتر، عرفاي اسپانيايي دوره اصلاحات كليساي كاتوليك و شلايرماخر آشكار است

ت دس ـاين، تجربه جهان زندگي اصيل، نظير مسيحيت اوليه چيزي نيست كـه در يـك گذشـته    
د به طور خلاق دوباره آشكار شـود، و در  توان ميباشد، بلكه امكاني است كه  شده واقع نيافتني

  .نيز آشكار شده است واقع قبلاً
هنـر و   فلسـفه، شـعر،  . نبـود  البته مسيحيت اوليه تنها پارادايم براي تجربه زنـدگي اصـيل  

و  1930او، در دهـه  . كننـد باز  جايي براي خود پروژه هايدگر توانستند در نيز اخلاقيات كانت
 اشـعار  نيچـه و  و نيز انديشـه  فلسفه يونان باستان و شعر نمايشي،بر تر  ، به طورجديپس از آن
هايـدگر بـر آن اسـت كـه     با وجود ايـن،  . هولدرلين، ريلكه و تراكل متمركز شد نظيرشاعراني 

مهـم و   مخصوصـاً  ،زندگي ي ازهاي يني قابل تجربه است و چنين تجربهزندگي در يك روش د
و نمونه آنچـه   ،در واقع، مسيحيت اوليه براي هايدگر، به عنوان يك تجربه اصيل. ندستهجالب 

هاي او  هشكه پژو كند مياظهار  بارهاهايدگر . خواند اهميت دارد كه او روش زندگي اصيل مي
كـه مسـيحيت اوليـه، بـه عنـوان      اينجاسـت  . شود ميهميشه از زندگي به معني دقيق كلمه آغاز 

 . شود ميفلسفي هايدگر   "خاستگاه  "اي از زندگي اصيل،  نمونه

بر نقش مسيحيت بـه عنـوان يـك    است ييد روشني أت 1927او به بولتمان در دسامبر  نامه
كـه   نويسـد  مـي بـه بولتمـان    وي خطـاب  (Kisiel, 1993, p.452).تجربـه هرمنـوتيكي اساسـي   

آغـاز   سوژه برگرفته همچون دازايـن انسـاني  اساسي وي با يك درك واقعي از  "شناسي وجود"
ظ فلسفي بـراي پـرورش   به لحا كيركگور و آوگوستين، لوتر«كه  كند مي نشان خاطرو ا. شود مي

اينجا اين است كه مسيحيت اوليه براي  در ادعاي او. »تر از دازاين لازم هستند يك درك اساسي
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اي اسـت كـه    ت اوليه تجربه اساسـي تعيـين كننـده   يعني مسيحي. كار فلسفي درست لازم است
  .كند ميهرمنوتيك را فراهم ) fore-having(داشت  پيش

هايدگر مسيحيت اوليه را به عنوان يك دستاورد بديع و منحصر به فرد در تاريخ فرهنگي 
هاي بـاطني   مغلوب فلسفه ارسطو شده  و تجربه كه بعدها  كند ميب تلقي  و عقلاني جهان غر

هاي نو زندگي كه به نخسـتين دوره مسـيحيت تعلـق داشـته بـا اهميـت پيـدا كـردن          و نگرش
ترين وظـايف   ميكي از مه ،هايدگر به نظر .متافيزيك يوناني در نزد آباء كليسا رنگ باخته است

كـار بـا    ايـن  (Heidegger, 1993, p.61).آن دستاورد اسـت  پديدارشناسي عصر جديد، بازيابي
در  هايـدگر . شـود  مـي  آوگوستين، عملـي  آثاربازيابي هاي تاريخي مسيحيت اوليه، از جمله در 

برنارد كليرو، بوناونتورا، اكهارت، تاولر و لـوتر   عرفان ، از جمله"عرفان قرون وسطي"اينجا به 
پديدارشـناختي   يگردد و او را همچون مربـي و مرشـد   سپس به آوگوستين برمي. كند مياشاره 
  (Ibid., p.62). كند ميلحاظ 

كـه  ، اساسي را نظريهكه دو  شود ميآشكار  كاملاً ميهنگا، خصوصموضع هايدگر در اين 
  : اند از كه عبارت كند ميآورده، مطرح  ستبه دهاي پولس  تفسير نامه از

نفسـه   اقعـي قـرار دارد و ايـن دينـداري فـي     دينداري مسيحي اوليه در تجربه زندگي و. 1
  .تجربه زندگي است

در زمـان   ،نفسه به اين معنا كه تجربه مسيحي في. ي تاريخي استا تجربه زندگي واقعه .2
   (Heidegger, 1995, p. 82).حضور دارد

 ـ مـي   ؛شود ميرو ه انسان در وجود خود با دو امكان اساسي روب زنـدگي اصـيل   يـا  د توان
زندگي غير اصيل آن است كه انسان اجازه دهد سرنوشـتش  . و يا زندگي غير اصيل داشته باشد

جاي اينكه خودش براي خودش تصميم بگيرد، اجازه دهـد كـه   ه ب يعني .را سايرين تعيين كنند
، كنـد  ميطور غير اصيل زندگي ه ولي انسان در همان حال كه ب. ديگران براي او تصميم بگيرند

 كنـد  مـي كوشـش  لـذا  . كند مياس فرار كند كه در جهان احساس راحتي ند از اين احستوان مين
امـا زنـدگي اصـيل آن    . يابد نمي را ولي امنيت واقعي ،امنيت خود را در امور مادي جستجو كند
او . بينـد ب خـود  از گذشته آزاد شده و آينده را جلـوي  ،است كه انسان مسئوليت خود را بپذيرد

ت را دارد كـه خـودش   ئاين جر. لطه مستبدانه اشياء قرار نداردآزاد است و ديگر تحت س واقعاً
. قدر به امور مادي علاقه ندارد كه مجبور باشد با همنوعان خـود بـه رقابـت بپـردازد     آن. باشد
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اين تحليل فلسفي در مورد مفهـوم  . كندهمنوعان خود را محبت  تا شود ميبدين طريق او آزاد 
آيـا ايـن    »انسان اسير دنيا است« گويد ميوقتي پولس . اردانسان بودن با عهد جديد هماهنگي د

ي هـا  آموزه؟ با اين تفاوت كه مطابق با كند ميهمان زندگي غير اصيل نيست كه هايدگر تشريح 
بلكـه بـه لطـف     ،د تنها با تكيه بر قدرت خود داراي زندگي اصيل باشدتوان ميمسيحي انسان ن

از  وي ثيرپـذيري أين در انديشه و زندگي هايـدگر و ت اين همه نشانگر اهميت د .خدا نياز دارد
  . ي مسيحي استها آموزه

  خدا در انديشه هايدگر .7

يكي ديگر از مواردي كه در انديشه هايدگر به عنـوان سـاحت دينـي مطـرح اسـت حقيقـت       
كـه  مفسـران او در    اسـت  مـبهم خدا  از جمله ،مفاهيم كليدي ديني راجع بهنظر هايدگر . ستخدا

   .نظرات مختلفي دارند نهاين زمي
مخالفـت هايـدگر بـا     تـوان  مـي آيـا  هاي مهم در اين زمينه اين اسـت كـه    يكي از پرسش

سنتي را به عنوان مخالفت و يا انكار حقيقت خدا تلقي كرد؟  در پاسخ بايد گفـت   همابعدالطبيع
و تـلاش در   ،دشو ميشامل مفهوم خدا نيز  كه مسلماً ،كه مخالفت هايدگر با مابعدالطبيعه سنتي

زيرا هايدگر سعي دارد با  ،تخريب آن نبايد به عنوان مخالفت و يا انكار حقيقت خدا تلقي شود
پرسش از بنياد حقيقت را مطرح كند و در اين راه عقيـده   استفاده از روش پديدارشناسي مجدداً

 ـ دانـد؛ زيـرا   دالطبيعه سـد راه پرسـش از وجـود مـي    به الهيات را همانند مباحث مابع ات و الهي
تـرين موجـود محسـوب     ي استوار بود و در آن خدا متعـالي انگار مابعدالطبيعه بر اساس موجود

وجـود   ،از نظـر او . نيسـت  "موجود"كه  گويد ميشد؛  حال آنكه هايدگر از وجودي سخن  مي
بلكه در عين متعالي بودن از جهان، در بطـن   ،نيست )ens creatum ( "موجودي مخلوق"مانند 

   (Heidegger, 1976, p.331) .و موجد مكاشفه و فيض است بوده ات حاضرموجود
وجود اضافي و مقيد اسـت يعنـي وجـود انسـان، وجـود حيـوان،        "موجود"تلقي هايدگر از 

وجود آسمان، وجود خدا و هر وجود متعيني كه قابل اشاره حسي، خيالي و يا عقلي باشد و مـا آن  
كه وجودي كـه هايـدگر از آن پرسـش     ارد بشناسيم، در حاليو ذاتي كه وجود د ءرا به عنوان شي

 اي مطلق و رهاست و مسـلماً  عين محض است و از هر قيد و اضافهو به دنبال آن است لايت كند مي
چيزي را كه هيچ تعين و ماهيتي نداشته باشد و حتي اطلاق وجود بر آن از باب عنوان مشير باشـد  
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كـه نتـوان موجـود     آنچه راموجود دانست و ناگزير  توان مي، ننه قيد و صفتي كه به او تعين بدهد
منظور هايدگر از عدم، بطلان محض و ممتنـع   قطعاًالبته، . شود مياطلاق بر آن  دانست مفهوم عدم

اين نيست   )106، ص 1373پروتي، . (هرنوع موجود وخير ولطف است أبلكه منش ،بالذات نيست
هستي اسـت كـه قبـل از    اي هستي دارد، زيرا اين نيست آن  دهناي است كه بيش از هر باش ناباشنده

 "ديگـر  مطلقـاً "هـا   هستي نسبت به اين هسـت . اشنده هستآيد و به وسيله آن هر ب هر باشنده مي
اي است كه تحت مقولات اطلاق پذير به هست ها قـرار  ) transcendens( "متعاليه"است؛ هستي 

كـه   گونـه  همان 1.ترين چيزها از هستي به دور باشد ستيهحاشا كه اين پر ،با اين وصف. گيرد مين
بدون اين عدم، كه همـان   و .يكي است "وجود"آن با خود  گويد ميهايدگر به پيروي از هگل 

  . نيست موجودي هرگز بدون وجودهيچ است، هر موجودي نيست خواهد شد، زيرا  وجود
بـاره حقيقـت خداونـد    ر د است هايدگر از اظهـار نظـر صـريح   آنچه مسلم  ،به هر ترتيب

اما اوصافي از  ،شمارد خدا يكي نمي از يهستي را با تلقي ديني و مابعدالطبيع و كند ميسكوت 
 دهـد  مـي كار رفته است و هستي كارهايي را انجام ه براي خدا ب معمولاًكه   دهد ميهستي ارائه 

نبـوده،  ) ens creatum( "موجـود مخلـوقي  "ننـد  از نظر او وجود ما .كه به خدا تعلق داشته اند
د مكاشـفه و  ؛ هسـتي موج ـ بلكه در عين متعالي بودن از جهان، در بطن موجودات حاضر است

        2.فيض است

است و بر همه آنها تقـدم   غير از موجودات ديگر ناپذيري است كه مطلقاً سآن قياهستي  
تجلـي شـده اسـت چيـزي     چنان متعالي است كه قطع نظر از موجوداتي كه در آنها م دارد و آن

قدم است و با نطق بخشيدن و در نور و گشودگي  وجود در خطاب كردن به انسان پيش .نيست
  . سازد ميورزد و او را پاسدار و شبان خويش  ف ميانسان به او لط قرار دادنِ

قبيل اعطا، افاضه، لطف، كلام، نور، ظهور،  قـدس،   اوصافي ازها و  با توجه به اين ويژگي
مشـكل   ،كنـد  مـي ل است و آن را بنياد همه موجودات تلقي ئوجود قا برايلي كه هايدگر و تعا

وجـود   توان مياز اين رو، . گفت كه نزد هايدگر وجود خصلتي قدسي و الاهياتي ندارد توان مي

                                                            
1. See: Heidegger, 1998, pp.32-40 

2. see Hidegger, 1976, p. 331 
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هرچند هايـدگر از تصـديق    .عه يكي دانستيخداي دين و علت اولي در مابعدالطب هايدگر را با
بـاره هسـتي    گفت بسـياري از سـخناني كـه او در    توان مي. كند ميآن خودداري  يا انكار آشكار

  .است) خداشناسي تنزيهي(يادآور الهيات سلبي گويد مي
دكارت زماني . شود ميدر تفكر فرجامين هايدگر، حتي مابعدالطبيعه نيز پشت سر گذاشته 

اش مابعدالطبيعـه   يشـه هـاي آن علـوم متعـدد و ر    ا مانند درختي توصيف كرد كه شاخهفلسفه ر
كه بايد از ريشـه درخـت    گويد ميهايدگر با اشاره به استعاره دكارت از درخت به كنايه . است

ايـن بنيـاد را نبايـد    . دارد ي رسيد كه ريشه را در خود نگه مـي نيز فراتر رفته و به زمين يا بنياد
 .يا حقيقـت هسـتي نيسـت    مابعدالطبيعه سنتي به حساب آورد، بلكه اين بنياد چيزي غير از نور

  )130، ص1376 مك كواري،(
هايدگر به رغم آنكه در باب خداوند بدان سبك كه در الاهيات و متافيزيك مرسوم بـوده   

او در . مـل در آن از افقـي ديگـر اسـت    أساكت است، ولي طالب ارزيـابي نقادانـه الاهيـات و ت   
اگـر ايمـان بـه    . جود ضرورت نداردو براي ايمان، تفكرِ« :گويد مي 1951در سال  ،ييگو و گفت
لوتر اين را فهميده بود، ولي حتي در كليساي لـوتري  . وجود نياز داشت، ديگر ايمان نبود تفكرِ

من معتقدم كه وجـود هرگـز بـه عنـوان     ... كه اين نكته فراموش شده است  رسد ميهم به نظر 
دا و وحي از آن حيث كـه بـه   د به انديشه درآيد، ولي البته تجربه ختوان مياساس و ذات خدا ن
اين به هيچ وجه به معنـي آن نيسـت   . دهد مي، در ساحت وجود رخ شود ميذات انسان مربوط 

موضوع خدا بـه يـك تمـايز و    . كه وجود بتواند به عنوان محمول ممكن براي خدا شمرده شود
بـا   گـو  و گفـت در آخـرين   وي) 312، ص1384 مصـلح، . (»جديـدي نيـاز دارد   مرزبندي كاملاً

هنوز «: دارد اين گونه اظهار مي تر روشندريافت و ايمان خود به گشايش را، به نحوي  ،اشپيگل
  )376صهمان، ( .»د ما را نجات دهدتوان ميهم تنها خدا 
از مابعدالطبيعه و آزمودن الاهيات، چه الاهيـات مسـيحي و چـه الاهيـات      رگذبا هايدگر 

) متـافيزيكي و الاهيـاتي  (ه خود اگرچه از الوهيـت  فلسفي، رو به تفكري آورده است كه به گفت
تـر   امـا بـه خـداي مقـدس و متعـالي نزديـك       (Heidegger, 1960, p. 55) دانـد  چيـزي نمـي  

بلكه بسيار هم  ،به روي قدس باز است انه تنه، خداي هايدگر پس تفكر بي (Ibid., p.72).است
ي در گذشـته بـراي انسـان گشـوده     كه باب قدس و تعـال  كند ميهايدگر ادعا . به آن توجه دارد

هـاي   اسـرائيل و گفتـه   انبيـاي بنـي   كه ظهور و تجلي آن را در خدايان يونان باستان، چنان ،بوده
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 .در عصـر حاضـر بـه روي مـا بسـته اسـت       يابـواب قدس ـ  حال آنكـه  ؛بينيم عيسي مسيح مي

(Heidegger, 1971, p.167)  منتظرانـه   اي بـه جن را بتوان به عنوان شايد سكوت او در باب خدا
باب قدس چگونه و چه وقت به روي انسان گشوده  هاينك. كردگشت امر قدسي تعبير  براي باز

 تـوان  مـي وجـود هايـدگر را    (Heidegger, 1976a, p.281) .تخواهد شد به اختيار انسان نيس ـ
و شـاعر   گويـد  مـي متفكر سخن از وجـود  «: گويد ميكه خود وي  همان امر قدسي ناميد، چنان

 مقـام «كه قـدس   گويد ميتعربف قدس هم  در (Heidegger, 1993a, p.360).»نامد دس را ميق
در تفسيري بر اشعار وي (Heidegger, 1976a, p.286) .»الوهيت و ساحت ايزديان و خدا است

ذات يگانـه   گويـد  مـي و  كنـد  مـي و قدس را با استفاده از معني نور تعريف  "عليين"هولدرلين 
را نـور   مـي از نور است و روح آدر محض و مطلق است برتر و بالاتر ِِّّكه منواعلي از آن جهت 

 كـه  گويـد  ميدر تمييز ايزديان و خدا از قول هولدرلين  (Heidegger, 1949, p.252) .بخشد مي
با اشـاره بـه    يو (Ibid., p.254).»اند د كه مناديان و رسولان عالم قدسان ايزديان همان فرشتگان

 نيشـناخت نا و (Ibid., p. 263) »ذات يگانه مبـتهج بـه خويشـتن   «ه خداي وي گفته هولدرلين ك
دانـيم و چيـزي    مـا نمـي  كه خـدا كيسـت؟ خـدا چيسـت؟      اين گويد مي  (Ibid., p. 237)است 

  (Ibid., p. 279). يم بگوييمتوان مين
 ، آن طور كه هايدگر آن"هستي"چنين استنباط كرد كه  توان ميبا توجه به آنچه گفته شد 

در جايي كه خود هستي را بتوان اين قـدر الهـي محسـوب    . ، صفات الهي داردكند ميرا تصور 
و سرچشـمه   ،اي كه فوق هر موجود هستي صوصاًمخ. كرد، او را خدا ناميدن اضافي خواهد بود

  . معنا و لطف است
گر پـروژه فلسـفي هايـد   . كنـد  ميديني و عرفاني استفاده  هايدگر در آثار خود از زبان شبه

ــا اســتفاده از روش وي . آشــكار ســاختن ســاختار تجربــه مســتقيم و معنــادار جهــان اســت  ب
به بررسي زندگي اصيل پرداخته و بر آن است كه اين زندگي در يك روش ديني  شناسي پديدار

  .استمتفاوت با فلسفه  كاملاًو دين يك امكان اساسي زندگي انساني  .قابل تجربه است
پرسـش از بنيـاد حقيقـت را     فاده از روش پديدارشناسـي مجـدداً  با استكوشد  هايدگر مي

دالطبيعـه سـد راه پرسـش از    مطرح كند و در اين راه عقيده به الاهيات را هماننـد مباحـث مابع  
شـايد   .عرفـان دارد  و هايي با ايمان مسـيحي  خويشاونديهايدگر  نگرش ديني  .داند وجود مي

هـاي   بـراي كشـف سـاحت   را تـلاش  عصر كنـوني  ها در  ترين كوشش يكي از پر اهميت بتوان



  42ره پياپي شما پژوهشي دانشگاه قم، –  ميفصلنامة عل

53 

و  ؛كه بـا آن روبـه روسـت    دانستمعنوي زندگي انسان و دفاع از آن در مواجهه با تهديدهايي 
را كوششي براي پروردن ايمان، خارج از اشكال سـنتي اعتقـاد بـه شـمار      پروژه فلسفي هايدگر
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